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ابراهیم  « نوشتیم و گفتیم این عملیات شهادت حاج  ]شهروند[ در گزارش‌های این هفته درباره عملیات »خیبر   
همت و حمید باکری را به دنبال داشت. در این عملیات اما چهره‌ مخلصی هم بود که با مجروحیت شدید مواجه شد 
و دستش را جا گذاشت؛ شخصیتی به نام حاج حسین خرازی، فرمانده لشکر 14 امام حسین )ع(. او تجربه عملیات‌های 
« و »والفجر  فراوانی را داشت؛ از »طریق‌القدس«، »فتح‌المبین« و »بیت‌المقدس« گرفته تا »رمضان«، »والفجر ۴«، »بدر
آن هم نوشته ایم. او متولد سال  « برمی‌گشت که در گزارش پیش رو درباره  ۸«. مجروحیتش هم به عملیات »خیبر
1336 در اصفهان بود که سرانجام هشتم اسفندماه سال 1365 در عملیات »کربلای ۵« به شهادت رسید. مادر این 
، مهرماه همین امسال به جوار حق شتافت. او پیشتر در مصاحبه‌ای گفته بود: »وقت و بی وقت بر سر  شهید بزرگوار
مزار حاج حسین می روم و زیارتش می کنم؛ حاج حسین هم که همیشه ناز مرا می‌کشید و هوایم را داشت، الان هم 
همینطور است. فقط از او می خواهم ما را هم شفاعت کند.« گزارشی که پیش رو دارید، به مناسبت سالروز شهادت 
اوست و مستند به دو کتاب ‌»عتیق« نوشته نصرت‌الله محمودزاده )انتشارات شهید کاظمی( و »زندگی با فرمانده« 
نوشته علی‌اکبر مزدآبادی )نشر یا زهرا(. همچنین روایت‌هایی را از خبرگزاری »فارس« هم به آن افزوده‌ایم که جالب و 

خواندنی هستند.

یکی از همرزمانش 
می‌گوید: »آخرین بار 
توی مدینه همدیگر رو 
دیدیم. رفته بودیم بقیع. 
نشسته و تکیه داده 
. گفتم:‌ »چی  بود به دیوار
شده حاجی؟ گرفته‌ای؟« 
گفت: »دلم مونده 
پیش بچه‌ها.« گفتم: 
؟«  »بچه‌های لشکر
گفت: »ببین! خدا کنه 
دیگه برنگردم. زندگی 
خیلی برام سخت شده. 
خیلی از بچه‌هایی که 
من فرمانده‌شون بودم 
رفتن و شهید شدن . 
دیگه طاقت ندارم ببینم 
بچه‌ها شهید می‌شن، 
من بمونم.« بعد 
بغضش ترکید. سرش را 
گذاشت روی زانوهایش. 
هیچ‌وقت این‌طوری 
حرف نمی‌زد.

 جنگ را فراموش نکنی!
یکی از دوستان شهید حسین خرازی درباره ازدواجش گفته: 
»تصمیم به ازدواج گرفته بود و برای عمل به این سنت نبوی از 
مادر من مدد جست. حسین به مزاح به مادرم گفته بود: »من فقط 
پنجاه هزار تومان پول دارم و می‏خوام با همین پول خونه و ماشین 
بخرم و زن هم بگیرم.« بالاخره با تلاش مادرم، او که ایام زندگی‏اش را 
دائما در جبهه سپری کرده بود، بانویی پارسا را به همسری برگزید. 
مراسم عقد آنها در حضور رهبر کبیر انقلاب )ره( برگزار شد. لباس 
دامادی او پیراهن سبز سپاه بود. دوستانش به میمنت آن شب 
گرنیوف به او هدیه دادند و روی آن  فرخنده، یک قبضه تیربار 
نوشتند »جنگ را فراموش نکنی.« فردا صبح حسین تیربار را به 
پادگان بازگرداند و با تکیه بر وجود شیرزنی که شریک زندگی‏اش 

شده بود، به جبهه برگشت«.

باورکردنی نبود...
عملیات  در  او  امر  تحت  نیرو‌های  و  خرازی  حسین 
سهم  و  آفریدند  بسیاری  حماسه‌های  هم  »بیت‌المقدس« 
تصرف  از  خرمشهر  و  عملیاتی  منطقه  آزادسازی  در  به‌سزایی 
»بیت‌المقدس«  عملیات  در  آن‌ها  داشتند.  متجاوز  دشمن 
کرد و به جاده  کارون عبور  که از رود  جزو اولین لشکرهایی بود 
به  سهم  خرمشهر  آزادسازی  در  و  رسیدند  خرمشهر   - اهواز 
امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، سال  سزایی داشتند. 
، درباره  ۱۳۷۱ در سخنانی به‌مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر
رشادت‌های شهید خرازی در عملیات بیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌المقدس گفته است: 
»در قرارگاه صدای شهید خرازی را از بی‌سیم شنیدیم که می‌گفت 
گفتیم،  گردان وارد خرمشهر شویم؛ اما به او  اجازه دهید با یک 
مگر می‌شود با یک گردان با چند لشکر روبه‌رو شد؟ به‌هر صورت او 
گاه به او اجازه دادیم. پس از ساعتی دوباره  اصرار می‌کرد. ناخودآ
گفت: »عراقی‌ها تسلیم شدند« ما باورمان نمی‌شد؛  با بی‌سیم 

چون این کاری که انجام دادند واقعا باورکردنی نبود«.

دستی که قطع شد...
حملات  لحظه  هر  طلائیه  »در  می‌گوید:  همرزمانش  از  یکی 
دشمن شدیدترمی‌شد. آتش توپ و خمپاره‌های عراقی‌ها وجب 
به وجب زمین را سوزانده بود. ما همه جمع شده بودیم داخل 
یك سنگر تا از آسیب‌تركش‌ها در امان باشیم. آتش كه سبك شد، 
آمدیم بیرون. 6-5 نفر از برادران شهید شده بودند. حاج حسین 
او  گرفته بود. به  را  هم دستش قطع شده و خون تمام بدنش 
گفتیم: »حاجی چطور شده؟!« گفت: »چیزی نیست، یه خراش 
كوچیك برداشته!« همه بچه‌های گردان هاج‌وواج مانده بودند. 
باور نمیك‌ردیم دست حاج حسین قطع شده باشد. همه ناراحت 
بودند. حسین زیر آتش سنگین، توی خط چه كار داشت؟! خودم 

را كه با او مقایسه كردم احساس كوچكی داشتم.«

صحنه‌ای که فراموش نمی‌کنم
گروه جراحی درباره مجروحیت  محمدرضا ظفرقندی، رئیس 

فراموش  هیچ‌وقت  که  »صحنه‌ای  می‌گوید:  خرازی  شهید 
نمی‌کنم، رابطه بچه‌ها با فرماندهشان بود؛ اینکه چقدر بچه‌ها او 
را دوست داشتند و برایش نگران بودند. یک ساعت بعد، فرمانده 
کمی هوشیاری‌اش را به دست آورد. از شوک درآمد و فشارخونش 
قابل‌اندازه‌گیری شد. کم‌کم توانست چندکلمه‌ای حرف بزند. حال 
همه پرسنل تیم پزشکی با دیدن حال او خوب شد و فهمیدیم 
کارمان را درست انجام داده‌ایم. وقتی دوباره بالای سرش رفتم، 
اولین چیزی که پرسید، این بود: بچه‌هایم کجا هستند؟ فکر می‌کرد 
بعضی نیروهایش محاصره یا شهید شده‌اند. اصرار داشت برگردد 
خط مقدم که من مخالفت کردم و گفتم: با این شرایط به‌هیچ‌وجه 
امکان‌پذیر نیست. بچه‌هایت همه خوب‌اند. اتفاقاً خیلی‌هایشان 
اینجا هستند. می‌روی بیمارستان، کمی که بهتر شدی، برگرد به 
خط. همان موقع، گفتم آمبولانس آماده کردند. او را سوار آمبولانس 
کردند و به عقب بردند. بعداً گفتند او حسین خرازی، فرمانده لشکر 

14 امام حسین )ع( بوده است.«

فرمانده پشت فرمان
یکی از همرزمانش می‌گوید: »وسط معبر، کف زمین، سنگر کمین 
زده بودند؛ نمی‌دیدم‌شان. بچه‌ها تیر می‌خوردند. می‌افتادند. 
ک‌ریز آمد پایین. دوربین را پرت کرد توی سنگر.  حاجی از روی خا
گفت: »دیدم‌شون. می‌دونم باهاشون چی کار کنم.« یکی از بچه‌ها 
که شانزده هفده ساله بود می‌خواست بنشیند پشت بلدوزر. گفتم: 
که‌ها.« جوان گفت: »واسه همین کارها  »می‌تونی؟ خیلی خطرنا
اومدیم!« اما یک‌دفعه دیدیم بلدوزر به حرکت درآمد. بعد هم حاج 
کریز پرید آن طرف. داد زد: »بچه‌ها بدوین.«  حسین از روی خا
دویدیم دنبالش، بدون اسلحه. همان زمان که مشغول حرف زدن 
بودیم، خودش نشسته بود پشت فرمان، با همان یک دست، گاز 

داده بود و سنگر عراقی‌ها را زیر و رو کرده بود.«

گمنام بین تمام بسیجی‌ها
یکی دیگر از همرزمانش می‌گوید: »یك روز قرار بود تعدادی از 
نیروهای لشکر امام حسین )ع( با قایق به آن سوی اروند بروند. حاج 
حسین به قصد بازدید از وضع نیروهای آن سوی آب، تنها و به‌طور 
ناشناس در یكی از قایق‌ها نشست و منتظر دیگران بود. چند نفر 
بسیجی جوان كه او را نمی‌شناختند سوار شده، به او گفتند: »برادر 
خدا خیرت بده، ممكنه خواهش كنیم ما رو زودتر به اون طرف آب 
برسونی. خیلی كار داریم.« حاج حسین بدون اینكه چیزی بگوید 
پشت سكان نشست، موتور را حركت داد. كمی‌ جلوتر بدون اینكه 
صورتش را برگرداند سر صحبت را باز كرد و گفت: »الان كه من و شما 
توی این قایق نشستیم و عرق می‌ریزیم، فكر نمیك‌نید فرمانده 
كار میك‌نه؟« با آنكه جوابی نشنید، ادامه  كجاست و چی  لشکر 
داد: »من مطمئنم با یه زیرپوش، راحت داخل دفترش جلوی كولر 
نشسته و مشغول نوشیدن یه نوشابه تگریه! فكر میك‌نید غیر از 
اینه؟« قیافه بسیجی بغل دستی او تغییر كرد و با نگاه اعتراض‌آمیزی 
گفت: »حواست جمع باشه بیشتر از این پشت سر فرمانده لشکر ما 
گه یه كلمه دیگه غیبت كنی، دست و پات رو می‌‌گیرم  صحبت نكنی! ا
و از همین جا وسط آب پرتت میك‌نم!« حاج حسین چیزی نگفت. 
می‌خواست میان بسیجی‌ها باشد و از درد دل‌شان باخبر شود و 

اینچنین خود را به دست قضاوت می‌سپرد.«

هنوز فرمانده‌ات را نمی‌شناسی؟
یکی دیگر از همرزمان شهید خرازی می‌گوید: »نگاهش می 
ک نقشه منطقه را توجیه  کردم. یک ترکه دستش بود، روی خا
می کرد. بهم برخورده بود. چون فرمانده گردان نشسته بود و یکی 

دیگر داشت توجیه می‌کرد. فکر می‌کردم فرمانده گروهان است 
یا دسته. تا آن زمان ندیده بودمش. می‌خواست برود که مانعش 
شدم. گفتم: »شما فرمانده گروهانی؟« خندید. گفت: »نه، یه کم 
.« دستم را فشار داد و رفت. یکی از بچه‌ها گفت: »تو این آقا رو  بالاتر
نمی‌شناسی؟« گفتم: »نه! کیه؟« گفت: »یه ساله جبهه‌ای هنوز 

فرمانده تیپت رو نمی‌شناسی؟«

تنها، زیر باران
»بارون  می‌گوید:  خرازی  شهید  امر  تحت  نیروهای  از  یکی 
شدیدی می‌اومد. حاجی داشت با ماشین می‌اومد، منو دید. در 
ماشین رو باز کرد و گفت: »بفرما بالا.« از بیمارستان برگشته بودم. 
با اون وضعم فقط جای یه نفر توی ماشین بود. فکر کردم حالا یه 
جوری تا اردوگاه تحمل می‌کنیم دیگه! سوار شدم. در را بست. به 
راننده گفت: »ایشون رو ببر برسون.« راننده فقط گفت: »چشم.« 
راه افتادیم. برگشتم نگاه کردم. دور می‌شدیم ازش. زیر بارون خیس 

می‌شد و می‌اومد.«

آخرین بار...
یکی از همرزمانش می‌گوید: »آخرین بار توی مدینه همدیگر 
 . رو دیدیم. رفته بودیم بقیع. نشسته و تکیه داده بود به دیوار
مونده  »دلم  گفت:  گرفته‌ای؟«  حاجی؟  شده  »چی  گفتم:‌ 
؟« گفت: »ببین! خدا  پیش بچه‌ها.« گفتم: »بچه‌های لشکر
خیلی  شده.  سخت  برام  خیلی  زندگی  برنگردم.  دیگه  کنه 
از بچه‌هایی که من فرمانده‌شون بودم رفتن و شهید شدن . 
دیگه طاقت ندارم ببینم بچه‌ها شهید می‌شن، من بمونم.« 
بعد بغضش ترکید. سرش را گذاشت روی زانوهایش. هیچ‌وقت 

این‌طوری حرف نمی‌زد.

نحوه شهادت
با  دیدار  برای   »5 »کربلای  عملیات  از  پس  خرازی  حسین 
خانواده به اصفهان آمد اما پس از چند روز دوباره به جنوب 
احضار شد. او با آنکه یک دست بیشتر نداشت ولی با جنب و 
جوش و تلاش فوق العاده‌اش هیچ‌گاه احساس کمبود نمی‌کرد و 
برای تأمین و تدارک نیروهای رزمنده در خط مقدم جبهه، تلاش 
فراوانی می‌کرد. در عملیات »کربلای 5«، زمانی که در اوج آتش 
توپخانه دشمن، رساندن غذا به رزمندگان با مشکل مواجه شده 
بود، خود پیگیر جدی این کار شد. در همان حال که در رفت‌وآمد 
بود، خمپاره‌ای در نزدیکی‌اش منفجر شد و این سردار بزرگ در 
روز هشتم اسفند ماه 1365 در جوار قرب الهی ماوا گزید. چند تن 
اسیران عراقی که چند روز پس از عملیات »کربلای 5« و در جریان 
دفع پاتک بعثی‌ها به اسارت درآمده بودند، در بازجویی‌های 
خود در خصوص انتشار خبر شهادت حسین خرازی گفته بودند:‌ 
»در جبهه ما جشن گرفته‌اند؛ زیرا به رده‌های مختلف از طریق 
کشته شده  که یکی از فرماندهان بزرگ ایران  گفته‌اند  بی‌سیم 
است«. پیکر مطهرش پس از تشییع در گلزار شهدای اصفهان به 

ک سپرده شد.  خا

دستی که جا ماند
  روایت‌هایی درباره شهید حسین خرازی به مناسبت سالگرد شهادت او

علــی عادل‌مــرام، یکــی از همرزمــان ایــن شــهید، در خاطــره جالبــی 
دربــاره شــهید خــرازی گفتــه: »عملیــات حالــت فرسایشــی بــه خــود 
گرفتــه بــود و انــرژی و رمقــی بــرای لشــکر ۱۴ امــام حســین )ع( باقــی 

نمانــده بــود.
یــک شــب مــن و حــاج محســن حســینی در ســنگر نشســته   
بودیــم کــه حــاج حســین خــرازی وارد شــد و پرســید: »از بچه‌هــای 
مهندســی چنــد نفــر اینجــا هســتن؟« گفتیــم: »مــا دو نفــر در‌بــه‌در 
و بیچــاره!« حاجــی لبخنــد زد و گفــت: »امشــب می‌خوایــم بریــم 
جلــو!« از حــرف او تعجــب کردیــم. مــا هیچ‌گونــه امکانــات پیشــروی 
نداشــتیم. حــاج محســن کــه آدم شــوخی بــود، بلنــد شــد و گفــت: 

»می‌خــوای مــا رو بــه کشــتن بــدی؟!« او هــم خندیــد. امــا در نهایــت 
همراهــش ســوار یــک ماشــین تویوتــای لندکــروز نــو شــدیم و 
حرکــت کردیــم! خــرازی مــا را بــه یــک ســنگر تصرف‌شــده عراقــی 
ــود. وقتــی  ــرد کــه ســنگر فرماندهــی عــراق در منطقــه شــلمچه ب ب
وارد آن شــدیم، شــخصی بــه نــام جاســم کــه کویتی‌الاصــل بــود، 
از طریــق بی‌ســیم مشــغول شــنود فرکانس‌هــای عراقی‌هــا بــود. 
حــاج حســین گفــت: »جاســم کســی رو دم دســت داری؟« جاســم 

ــید!«  ــر عبدالرش ــرال ماه ــت: »ژن ــرد و گف ــده‌ای ک خن
فکــر  و  عــراق  ارتــش  معــروف  فرماندهــان  از  عبدالرشــید  ماهــر 
می‌کنــم فرمانــده ســپاه هفتــم بــود! جاســم ادامــه داد: »می‌خواهــد 
عقــب بــرود. ســه شــب اســت کــه نخوابیــده و دارد نیروهــای خــود 
بــا لبخنــد  آمــاده می‌کنــد.« حاجــی خــرازی  بــرای عقب‌نشــینی  را 
ملیحــی گفــت: »نمی‌ذاریــم بــره! مثــل مــن کــه اومــدم خــط، اون هــم 

بایــد بیــاد و بمونــه«. جاســم گفــت: »چطــوری؟« 
حاجــی گفــت: »بهــش پیغــام بــده بگــو: حســین خــرازی حــرف 
ــن  ــا ای ــن ب ــن! م ــن کار رو نک ــی ای ــه حاج ــت: »ن ــم گف ــه« جاس می‌زن
همــه زحمــت بــه شــبکه بی‌ســیم آن‌هــا نفــوذ کــرده‌ام! بــه اوضــاع 
حیفــه!«  کــردم.  کشــف  رو  فرکانس‌هاشــون  مســلطم!  اون‌هــا 

حاجــی گفــت: »همیــن کــه گفتــم!« جاســم بــا تردیــد روی فرکانــس 
بی‌ســیم‌چی ژنــرال رفــت و بــه عربــی گفــت: »بســم‌الله الرحمــن 
الرحیــم، قــال الحســین خــرازی...« بی‌ســیم‌چی عراقــی بــا شــنیدن 
ــه  ــروع ب ــه، ش ــو رفت ــه فرکانــس او ل ــدن این‌ک ــرازی و فهمی ــم خ اس
ــغول  ــط مش ــوی خ ــم آنس ــی ه ــان عراق ــرد. فرمانده ــزاگویی ک ناس
فحــش دادن بــه هــم شــدند. از اینکــه خط‌شــان لــو رفتــه بــود، 
ناراحــت بودنــد. مــا هــم بــرای مدتــی بــه دعــوای فرماندهــان عراقــی 
گــوش دادیــم و کلــی لــذت بردیــم. ژنــرال ماهــر عبدالرشــید کــه 
بی‌ســیم‌چی  از  بــود،  شــده  خــود  فرماندهــان  دعــوای  متوجــه 

پرســید: »چــی شــده؟«
 بی‌ســیم‌چی گفــت: »یــک نفــر ایرانــی وارد فرکانــس مــا شــده و 
می‌گویــد، مــن از »خــرازی« بــرای ماهــر پیــام دارم!« ماهــر گفــت: 
»پــس چــرا نمی‌گذاریــد پیغامــش را بدهــد؟« بی‌ســیم‌چی عراقــی 
ــرای  ــی ب ــر پیغام ــی! اگ ــت: »ای ایران ــم گف ــه جاس ــی ب ــان فارس ــه زب ب
»ماهــر« داری بگــو! او آمــاده شــنیدن اســت!« تــازه متوجــه شــدیم، 
بی‌ســیم‌چی عراقــی هــم فارســی بلــد اســت! خــرازی بــه جاســم 
گفــت: »بهــش بگــو خــط اول تــو رو گرفتــم، خــط دوم تــو رو هــم 
گرفتــم. خــط ســوم تــو رو هــم گرفتــم، خــط چهــارم تــو رو هــم گرفتــم، 

خــط پنجــم تــو رو هــم گرفتــم، ســنگرهای مجهزتــون رو هــم گرفتــم. 
هیــچ مانعــی جلــوی مــن نیســت؛ امشــب می‌خــوام بیــام بصــره 
ببینمــت!«. بــا ایــن پیغــام، اوضــاع نیروهــای عراقــی بــه هــم ریخــت. 
 از تصــور ســقوط شــهر بصــره 

ً
ژنــرال ماهــر عبدالرشــید کــه واقعــا

ترســیده بــود، تمــام چینشــی را کــه قبــل از آن بــرای عقب‌نشــینی 
منطقــه  روی  به‌قــدری  شــب  آن  زد!  هــم  بــه  بــود،  داده  انجــام 
شــلمچه گلولــه ریختنــد کــه بی‌ســابقه بــود. فــردا صبــح کــه بیــرون 
ــاره  ــای حــاج حســین از ترکــش و خمپ ــه تویوت ــم بدن ــم، دیدی آمدی

ــت.  ــده اس ــوراخ ش ــوراخ س ــل آبکــش س مث
وقتــی از حاجــی پرســیدیم حکمــت ایــن کارش چــه بــوده گفــت: 
امکانــات نداشــتیم. مهمــات هــم  و  نیــرو  ایــن منطقــه  در  »مــا 
نداشــتیم. ایــن کار رو کــردم تــا تحریــک بشــن، منطقــه رو زیــر آتــش 
ــه انــدازه یــه هفتــه عملیــات، مهمات‌شــون  بگیــرن و دســت‌کم ب
رو هــدر بــدن!« بعدهــا جاســم بــر اســاس مطالبــی کــه از بی‌ســیم 
شــنیده بــود، می‌گفــت: »اون شــب انبارهــای مهمــات عراقی‌هــا 
خالــی شــده بــود و به‌قــدری کمبــود مهمــات داشــتند کــه تــا صبــح، 
مهمــات داخــل تریلرهــا رو مســتقیم کنــار توپ‌هــا و خمپاره‌اندازها 

می‌بــردن و مصــرف می‌کــردن.«

 پیامی برای ژنرال 
ماهر عبدالرشید


